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*روز دوم، تعدادی از نوارها را داخل سبدی گذاشتم 
و بر روی آن گوجه سبز و گیلاس ریختم، نامه ای هم 

برای دختر همسایه که مورد اعتمادم بود نوشتم؛ 
و آن را به دست بچه ها دادم و گفتم

 به خانه همسایه بروند.

*وقتی به همراه مامور به دندانپزشکی رسیدیم. مامور 
گفت: »من این جا می مانم شما بروید بالا.« مطب در 
طبقه دوم بود. تا از پله ها بالا رفتیم، چادر رنگی و 

دمپایی را به دخترم پوشاندم و نشانی مکان آشنا و 
مطمئنی را در همان نزدیکی به او دادم و گفتم که هر 

چه زودتر این امانتی ها را به آن جا برسان.
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بایدفکریهمبهحالبرادرداماد،کهدرچادردخترانپنهانشــده
بودمیکردم.روزدومصبحزودهنگامیکهبچههادرخواببودند،اورا
بیدارکردموگفتممنبالامیروموسرشانراگرممیکنم،توهمخیلی
آهستهازخانهخارجوازکنارهدیواردورشو،آنهاازطبقهبالابهکوچه
اشرافدارند،منبهنزدمأمورانرفتموبهانهگرفتم:»شماهرچهیخدر
یخچالهســت،مصرفمیکنید،بایدازامروزخودتانبهفکریخباشید،
هواگرماستبچههاتشنهمیمانندواینانصافنیست.«اینجملاترا
درحالــیمیگفتمکهتمامفکروذهنمدرپیشبرادردامادبود،هراس
داشتمکهپایشبهجاییبخوردوصداکندویادرراباصداببندد.ازاین
روبلندبلندحرفمیزدمکهاگرصداییهمایجادشد،بهگوشنرسد.
آنقدروضعیتدلهرهآوریبودکهصدایتپشقلبمرامیشنیدم.چند

ماراســوارمیکردنــد؛دورمیزدند
ودوبارهمیآوردنــد.رفقامیگفتند،
کجا؟منمیگفتــم:»تیرباران«بعد
آنهاگریهمیکردندومنمیخندیدم.
آنروزروزنامــهایبرایماآوردندکه
درآننوشــتهبود»نــوابصفویو
یارانــشرااعدامکردنــد«.ماراهم
موقتاًازآنجابهشهربانیآوردند.وارد
کهشــدیمیکپاسبانیگفت:»اهه!
آخوندوحزبتــوده؟!«گفتیم:»بابا
جان!مادهپنجماراگرفته،مادهپنج
قانونفرماندارینظامی.)1(هرزندانی
کهحزبتودهنیســت«.گفت:»پس
چیهســتی؟نکندتودنبالهرونواب
صفویهستی؟«.گفتم»بله«!دوسه
مــاههمآنجابودیموهروقتمارا
برایبازجوییبهخیابانبغلشهربانی
کلکشور-آنجاییکهدادستانیبود،
میآوردند-تیمسارآزموده)2(تیمسار
تیموربختیار،تیمسارکیهانخدیوو
سرهنگوزیریآنجابودند.سرهنگ
وزیــریآدمفحاشوبددهنیبود.به
همهمــافحشمیداد.هرکدامازما
راچندبارباچهارسربازسرنیزهداربه
آنجاآوردند.البته،لباسروحانیمان

راداشتیم.

درآنموقــع،هــرکــداماز
زندانیهاکتکمیخوردند،میآمدند
میگفتند:»ماکتکنخوردیم«اما
موقعیکهمیخواســتندبنشینند،
آدممیفهمیــد،چونبهدرســتی
نمیتوانستندرویبالشتبنشینند.
اصلًامعلومبودکهکتکخوردهاند.
مراکهزدندعمامهامافتادهبودیک
طرف.عمامهرابرداشتموگذاشتم
زیربغلوعباراگذاشتمرویسرم
واززیرگنبدحظیرهًْالقدسبیرون
آمــدم.برفهمفراوانبود.یکیدو
خیابانبودکهبهزندانمیرســید.
سربازیکهباســرنیزهدنبالمبود،
گفت:»ازاینطرفبرو«.میگفتم:
»خیر!بایدازاینطرفبرم«.چون
کتکهمخوردهبــودمدیگرروی
قوزافتادهبودم.حالاهرچهباداباد.
آنقدربهســروصورتمسیلی
زدهبودندکهاصلاًنمیدانستمدهنم
کجاست.حالتکرخیداشتم.عمامه
رازیربغلگذاشتموعباراهمروی
سرم.سربازمیگفت،ازاینطرفو
منمیگفتم،ازآنطرف.یکمقدار
رفتم،دیدمکهیکدفعهسربازهقی
زدزیرگریه.برگشتم،گفتم:»چیه؟«
گفت:»آقا،باامامهایماهمهمین
کارهاراکردنــد«.گفتم:»عجب!«
بندهخدایکروستاییبودوبرای
سربازیاینجاآمدهبود.منکهعبا
بهسرداشــتم،واردزندانعمومی
شدم.حدودسیچهلنفرنشسته
بودند.تاواردشــدمآنخوشمزه
حزبتودهگفت:»رفقا،شــجونی
شلاقخورده،کتکخورده«گفتم:
»ازکجامعلوم؟«.گفت:»برایاین
کهعبارویسراست.امامرضا)ع(
بــهاباصلتگفتهبــودکههروقت
دیدیعبارویســرماست،بامن
صحبتنکن؛یعنیزهرخوردهام«.
اودرعیــناینکهبدنمغرقخون

بود،مراخنداند.
علــیایحال،ماآنجابودیمواز
آنجامارابهزندانموقتشهربانی
بردند.البته،صبحهاحرکاتعجیبی
میآوردندو ماشینهایی میکردند.

شکنجه در زندان شهربانی
خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی

۱۰

طاقتنیاوردموپایینرفتمتاببینماوضاعازچهقراراست.ماموروقتی
مرادیدپرسید:چهشد؟گفتمکهشلوغاستوبایددرنوبتبنشینیم،
ســریتکانداد،کهیعنیناچاراستصبرکند.درهمینلحظهازدور
دیدمکهدخترمنزدیکمیشــود.ترســیدمکهنکنداوبادیدنمندر
پایینهولکندوجلوبیایدوحرفیبزند.بنابراینبهطرفمغازهمجاور
مطبرفتم.مامورهمبهدنبالمآمدوپرســید:»خانمچهمیکنی؟کجا
میروی؟!گفتمکهمیخواهمبرایشخوردنیبخرم.باهمینحرفهاسر
مامورگرمشدودخترمآمدورفتبالا.خیالمراحتشد.منهمدرنگ
نکردموبهمطببازگشتمودوبارهچادرمشکیرابرسردخترمانداختم

ولحظاتیبعدبهسویمنزلبرگشتیم.
آخرینبرگههایاعلامیههاراهمبهشــکمخواهرشــوهرپیریکه
داشتم،بســتموآمپولیدستمگرفتموپیشمامورانرفتموگفتمکه
بیاییــداینپیرزنراببریدآمپولدارد،خندهایتوأمبااعتراضکردندو
گفتند:مگرمانوکرشــماییم،ازفکراینکهاینکاربهگردنشانبیفتد
گفتند:»خودتببر!«،منهمازخداخواســتهزیربغلاوراگرفتمواز
منزلخارجشــدیموبهخانهیکیازآشــنایانرفتیموبهاینترتیباز

دستآخریناوراقهمخلاصشدیم.
چندروزیازحضورماموراندرخانهمیگذشــتوازشانزدهمامور
حملهکننده؛دهنفرشانرفتهششنفردیگرماندهبودندودوبهدوکشیک
میدادند.مندیگرخســتهوعاصیشدهبودم،بچههادیگرتحملاین
همهاذیتوآزاررانداشــتندوازهمهبدترگرمایتابستانطاقتهمه
رابریدهبود.روزششمدیدمکهادامهاینوضعیتممکننیست،دراین
مدتحدودپانزدهنفرازکسانیکهدرآنخانهبودندویامراجعهداشتند
دستگیرشــدهبودند،بچههایمراجمعواوضاعرابرایشانشرحدادمو
گفتمبرایرهاییازاینهمهعذابشــلوغوقیلوقالوگریهوشیون

کنید.جیغبزنید،هوارکنید...

رفتیمکهیکسندبگذارند.آنجا
کهرفتیم،گفتند،آیتاللهحکیم)3(
اقدامکردهوبهشاهنشاهنامهنوشته
وبعدهمآیــتاللهبروجردیاقدام
کردهاســت.آقایحکیمظاهراًدر
آنزمانخیلیمطرحنبودهاست.
ایشاندرمراحلبعدینهضتامام
فعالومطرحشــد.البتــه،آنهابه
حسبعلاقهایکهبهرابطهباآقای
حکیمداشــتنداسمآقایحکیمرا
میبردند،حتیمثلًامیگفتندکه
آقایبروجردیبههمراهعلمایقم
ازآقایحکیمدرنجفخواستهاند
کهنامهبنویســد.البته،اینهامارا
بدجوریتنبیهمیکردندومیزدند
میگفتندکهشمابروجردیرارها
کردهوبهدنبالنوابصفویرفتهاید.
آیتاللهحکیمدرنجفبودوالبته،
رابطهایشــانباایرانقطعنبود.به
هــرحال،منراآزادکردندوبهقم
رفتموبازهــممدتیدرقمبودم.
بعدبهدلیلتــرددیکهدرتهران
داشــتمدیگربقیهدستگیریهای

مندرتهرانبود.

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۶

چاره ای برای ردکردن اعلامیه ها از میان مأموران ساواک
دقیقهایگذشــتوآنهاپذیرفتندکهیخرادرستمصرفنکردهاند،و
بایدازامروزازبیرونیخبخرند.ازپلههاکهپایینآمدم،دیدماوضاعاتاق
روبهراهاســت.بهحیاطرفتمدیدمدرحیاطرابازگذاشتهاست،جارو
رابرداشته،بهبهانهجاروکردنتاکناردررفتم،هنگامیکهدرراباجارو
بســتممأموریکهلبپنجرهنشستهبودمتوجهشد،دادزد:»آهای!دم
درچکارمیکنی؟«گفتم:»دربازبودهوچونپردهمقابلشبودنفهمیده
بودیم،حالاآمدمجاروکنم،دیدمدربازاســت،بســتمش؛اگرناراحتی
بازشکنم!«اودیگرهیچنگفتوچونتعدادبچههایمنزیادبودآنها

درروزهایبعدهممتوجهکمشدنآنیکنفرنشدند.
روزدوم،تعــدادیازنوارهاراداخلســبدیگذاشــتموبررویآن
گوجهسبزوگیلاسریختم،نامهایهمبرایدخترهمسایهکهمورداعتمادم
بودنوشــتم؛وآنرابهدستبچههادادموگفتمبهخانههمسایهبروند.

وقتیبچههاشــروعبهانجامسفارشهایمکردند،خواهرشوهرمنیز
عصبانیشــدوشروعبهپرخاشبهمامورانکرد،برسینهاشمیکوفت
وآنهــارانفریــنمیکرد.مامورانازکورهدررفتندوباخشــمگفتند:
»ساکتشــانکن!«اسلحهشانرابهرویمکشیدندوتهدیدکردند.گفتم:
نمیتوانم،تابستاناست،گرماست،اینهاآزادنیستند،تاکیبایددرخانه
باچادربگردند،باحضورشما،اینهاآزادنیستند،ماراهمدستگیرکنید
وببریدوراحتمانکنید،آخرچقدرصبر،چقدرتحمل،اینوضعنیست

کهبرایمادرستکردهاید...
هرچهکهمیگذشــت،اوضاعبدترمیشــد.سرانجامبامرکزتماس
گرفتندوضمنشــرحاوضاعکسبتکلیفکردند،مامورانبهمرکزفرا
خواندهشــدندوبهاینترتیبپسازشــشروزآنهاحدودساعتسه

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. طبق ماده پنــج فرمانداری نظامی، مأمورین به هرکس مظنون می شــدند، 

می توانستند او را بگیرند. )راوی(
2. تیمسار آزموده که به درجه ســپهبدی نیز رسید پس از کودتای 28 مرداد 
1332، دادســتان دادگاه نظامی و مأمور محاکمــه عناصر نهضت ملی ایران و 
مبارزین و مخالفین شــاه شد. شدت عمل وی باعث شده بود که او را »آیشمن 
ایران« بنامند. )ستم ستیزان نستوه، آیت الله شیخ جواد قومنی حائری به روایت 

اسناد ساواک، همان، ص 83(.
 ـ ق متولد  3. آیت الله محسن حکیم، فرزند حاج سید مهدی حکیم در سال 130۶ ه
شد. وی در محضر علمای بزرگی چون حاج سید محمد کاظم یزدی، حاج سید 
محمد کاظم خراسانی، میرزا حسین نائینی و علمای دیگر تلمذ نمود. ایشان بعد 
از رحلت آیت الله بروجردی، مرجعیت عامه شیعه را به دست گرفت و در تنظیم 
امور اداری حوزه های علمیه و تأســیس مدارس و تربیت مبلغین سعی و تلاش 
زیادی نمود. وی به صراحت معتقد به دخالت علما در سیاســت بود و شخصاً در 
جهاد مردم عراق علیه استعمار انگلستان تکفیر حزب شیوعی و اشتراکی بعث، 
کمک به جنبش های آزادی بخش و نهضت اسلامی ایران شرکت داشت. ایشان 
ســرانجام در 27 ربیع الاول 1390 رحلت نمود و در نجف به خاک سپرده شد. 

)همان، صص 37-39(.

بعدازظهرآنجاراترککردند.
دستگیری و شکنجه

سال1352حدوددوماهازشکستهشدنمحاصرهخانهمیگذشت،
امامنهیچگاهازاندیشهلورفتنودستگیریفارغنمیشدم.

همســرمدراینایام،چوندربازارمشکلاتیبرایشپیشآمدهبود
بهتوصیهدیگردوســتانشدرشرکتملیساختمانبهعنوانحسابدار
مشغولبهکارشد.وبیشترایامدورازخانهودرشهرستانبهسرمیبرد.
اوشــبیپسازســهماهدوریبرایدیدنخانوادهاشآمدهبود،مننیز
تازهازســفرهمدانبرگشتهبودم.چندروزیبودکهبهخاطرتولدبچه
یکیازاقوامکهخوددرزندانبودبهآنجارفتهبودم.شــبیکهافراد
خانوادهدورهمجمعشدهازاحوالهمسخنمیگفتیم،ناگهاندرخانه
بــهصدادرآمد.دختربزرگمرفتودررابازکردوآمدوگفت:»مامان!

داخلبقچهایکردموبهکمردخترمبســتمویکجفتدمپاییویک
چادررنگیهمبهشکمخودمبستم.

وقتیبههمراهماموربهدندانپزشکیرسیدیم.مامورگفت:»مناین
جا]دمدرکنارساختمان[میمانمشمابرویدبالا.«مطبدرطبقهدوم
بود.تاازپلههابالارفتیم،چادررنگیودمپاییرابهدخترمپوشــاندمو
نشانیمکانآشناومطمئنیرادرهماننزدیکیبهاودادموگفتمکههر
چهزودتراینامانتیها)!(رابهآنجابرسانوبرگرد.اورفتوچشمهای
مضطربمبهدنبالاوماند،دلشــورهعجیبیداشــتم.دقایقیکهگذشت

بعدازمدتیبهماگفتندکهیک
ســندبایدبگذاریدوازحوزهقضایی
تهرانهمخارجنشوید.درتهرانآن
قدراینطرفوآنطرف،پیشفامیل

* به علت فشار دفتر بنی صدر دانشگاه تهران 
به عنوان محل مراسم تعیین شد. بالاخره ما 

نتوانستیم آنها را مجاب کنیم. این برنامه طراحی 
و تنظیم شد به این شکل قرار شد که حفاظت 
فیزیکی نزدیک به عهده گارد بنی صدر باشد. 

ایشان خیلی اصرار داشت که من گاردی ندارم اما 
لباس زردها به رهبری آقایان انتظاریون، تقوی و 

نوبری آن روز کار گارد را می کردند.

بزرگداشتمصدققراراستاز
طرفبنیصدرمراسمیبرگزار
شــود.حتیمکانهمخیلی
مطرحنبود.درجلســاتاولیه
معاونینرافرستادم،ازجمله
سرهنگلاهوتیکهآنزمان
معاونپلیستهــرانبود،به
اینجلســاترفت.بهایشان
میگفتم:یادتباشدسعیکنی
رویاستادیومشیرودیتفاهم
کنید.درایندوسهجلسهای
کهانجامشــد،متاسفانهدفتر

بنیصدرمداخلهکرد.
بالاخرهبهعلتفشاردفتر
به تهران دانشــگاه بنیصدر
عنــوانمحلمراســمتعیین
شــد.دانشــگاهتهرانازنظر
پلیستهرانبهخاطرموقعیت
جغرافیاییاشکهدرخیابان
انقلابواقعشدهوهمچنین
مرکــزتجمعوتــرددمردم
بود،بهصلاحنبودمراســمدر
آنجاباشد.ازنظرفیزیکیهم
کهدانشــگاهتهــرانمحوطه
چمنشخیلیبزرگنیســت
یعنــیدرختهاجــایخود
ازنظــر ســاختمانهاهــم
فیزیکــیوازنظــرمازوایای
کورفیزیکیبهوجودمیآورد
کهنمیتوانستیمتامینامنیت
وحفاظــتراتضمینکنیمو
واقعانمیتوانستیمبایکبرنامه
دلخواهآنراتثبیتکنیم.اما
آنهااصرارکردنددانشگاهتهران
نتوانستیم ما بالاخره باشــد.
آنهارامجابکنیم.اینبرنامه
طراحیوتنظیمشــدبهاین
قرارشــدکهحفاظت شکل
فیزیکینزدیکبهعهدهگارد
بنیصدرباشــد.ایشانخیلی
اصرارداشــتکهمنگاردی
ندارمامالباسزردهابهرهبری
آقایــانانتظاریــون،تقویو
را گارد کار روز آن نوبــری
میکردند.یکمقداریعقبتر
دژبانهابودندکــهاینهاهم
ارتشیبودندکهبنیصدر باز
فرمانــدهکلقوابودونیروی
ارتشودژبانراهماســتفاده

میکرد.

صورت جلسه بهائیان:

با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید

درواقعزمانیکهبهپلیس
تهرانآمدماجتماعاتمتعددی
تشکیلمیشد.شایدمهمترین
اجتماعقبــلازدرگیری14
روز چندین اجتماع اســفند
قبــلازاینداســتانبودکه
اســتادیوم یعنی امجدیه در
آزادی نهضــت شــیرودی،
مراســمیبرگزارکردوتقریبا
ازتمــامایرانهــمنیروهای
کلیدیاشراخواستهبود.من
چونیکیدوتنازچهرههای
شهرستانیرامیشناختمکه
اتفاقایکیهمافسرشهربانی
بــودگفتم:»تــواینجاچکار
میکنــی؟«گفت:»آمدیمدر
اینمراسمشرکتکنیم«.او

ازاستانخراسانآمدهبود.
زمانیکهبهعنوانرئیس
پلیستهرانمنصوبشــدم
یکســریتغییراتدرآنجا
انجــامدادم.ایــنتحــولات
شــاملجوانگراییدرسطح
کلانتریهــابــود.انتخــاب
افــرادبراســاسانگیزههــاو
شناختشانوباکمکانجمن
اسلامیودفترسیاسیعقیدتی
صورتمیگرفتوبهایننحو
نیروهاییمنصوبمیشدندکه
مردمیواعتقادداشتهباشند.
البتهازآنطرفقضیههمدر
کلانتریهاباکمیتههماهنگ
بودیم،ازطرفدیگرباکمیته
مرکزیوبعدهمباروحانیت
منطقهارتباطداشتموبهاین
نحویکتحولاتیایجادشد.

گشتشــبراطبقیک
یــک از دســتورالعملهایی
حالتانفعــالوخمودگیبه
حالتفعــالودرکنارمردم
وروحانیتآوردم،طوریکه
دیــواربیاعتمادیبعدازیک
ســالواندیکــهازانقلاب
گذشتهبودطبیعتابرایپلیس
همدیگرفروریختهبود؛یعنی
مردمبخشیازکارهایپلیس
راقبولکــردهبودندوانصافا
همازنظرفکریوتدارکاتیو
میکردند. حمایت تجهیزاتی
اولینحرکتمادراستادیوم

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
31۵8

  واکاوی تاریخ سینمای ایران         

دفتر پژوهش های موسسه کیهان

۴۰

  سعید مستغاثی

امجدیهاینشــدکــهپلیسرا
بــرایاولینباربالباسوابزارو
تجهیزاتکنترلاغتشاشــات
بردیم. شــیرودی استادیوم به
اینهارابیشــتربیرونورزشگاه
قراردادم.نیروهایشهربانیرا
باباطومداخلگذاشتموبهاین
نحوچندســخنرانهمداشت:
آقایبازرگان،صباغیان،توسلیو
یکیدوتادیگرهمبودند.درهر
صورتاینهاسخنرانآنجلسه
ســخنرانیها و اجتماع بودند.
تقریبابهخوبیگذشت.شایدبه
نظرمناینبرنامهنهضتآزادی
رامیتوانیکتستووزنکشی

بههمیــندلیلیکاختلافو
اشــکالاتیبهوجــودآمد.این
داســتانکهتمامشــدمرحوم
ســیدرضازوارهایکهآنزمان
معاوناداریمالیوزارتکشور
بودبــهمنگلهکرد:»فلانیتو
چرابچههارابــالباسکنترل
بردی؟« امجدیه به اغتشاشات
گفتم:»مابالاخرهازطرفاین
مردممورداقبالواقعشــدیم.
بعدهمیکنیروییهستیمکه
میخواهیمدینمانرااداکنیمو
امنیتباشد.امنیتهمتعاریفی
داردوابزاریوتجهیزاتیهمنیاز
دارد.مناقتضایکاررادراین

غائله ۱۴ اسفند؛ آغازی بر یک پایان
خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی- ۵

تشکیلاتبهائیت،تلویزیونثابتراتنهادرانحصارخودمیدانست
وهیچگونــهانعطافیدربرنامههایتلویزیونکهبامصالحآنهادر
ستیزباشدرابرنمیتافت.درهمینزمینه،بایدبهنامهیکيازسران
بهائیتبهمحفلمليبهائیانایرانراجعبهبخشیازعملکرداین
تلویزیونکهگویابرخلافاهدافمحفلبهاییتبوده،اشارهکرد،در
ایننامهباامضايایاديامراللهدرآسیاوخطاببهمحفلمقدس

روحانيمليبهائیانایران،آمدهاست:
»...ازقراراطلاعاتيکهبههیئترسیدهدرشبنیمهشعباناز
طرفمؤسسهتلویزیونتبریکبهعمومشیعیانجهانگفتهشده
است.چونایندستگاهمنتسببهامرالله]بهائیت[است،مایهتأسف
شــدکهچراازطرفمؤسســهتلویزیونبهچنیناقداميمبادرت

پیرویازمدوتبلیغات،ملتاسلامرارنجدهیدتاآنهانگویندامام
حسینفاتحدنیابودهو)امام(علی،غالبدنیا...اسلحهومهماتبه
دستنوجوانانمادراسرائیلساختهمیشود.اینمسلمانانآخربه
رونقمیگیرد...« دستبهائیانازبینمیروندودنیایحضرتبهاءاللهَّ
ازسندفوقآنچهبهروشنیمشهوداست،تلاشبرایتاثیرروی
ســبکزندگیمردممسلمانایرانوآنچهبیشازهرموضوعیدر
اینسبکموردتهاجماست،وجهاسلامیآناست،چراکهصریحا
درصحبتهایعواملجلســهفرقهبهایی،ذکرشدهکهدستوراز
لندنوآمریکامبنیبررونقمدلباسوتغییرساختمانهاورواج
بیحجابیبرایآناستکه»مسلماننقابازصورتخودبردارد«
واینکهباپیرویازمدوتبلیغاتبتوانندبهخیالباطلخود،جایگاه

سیاســیودرواقعیکارزیابی
اقبالعمومیدررابطهبابرنامه

14اسفنددانست.
امــادرگیریهایجزئیهم
شدکهبچههایکمیتهوسپاهو
حزباللهیوبسیجیهمکماکان
درتماماجتماعاتــیکهاتفاق
میافتادمدافعانقلابواســلام
اینهاهمدارایتفکراتی بودند.
بودندوازنظرســلیقهوبینش
وتفکــرهمخیلــیخوانانبود

دیدم«.باتوجهبهشرایطیکه
داخلاستادیومدیدیموامکان
اینکهاســتادیومبرایماخوب
بودوبهدلیلاینکهمیتوانستیم
طرحانتظامیخودرادرســت

اجراکنیم.
غائله 14 اسفند؛ 

آغازی بر یک پایان
پسازبرگزاریمراسمنهضت
آزادیدرامجدیه،بهبندهاطلاع
دادندکه14اسفندبهمناسبت

مجاهدین خلق )منافقین( از مهم ترین عوامل آشوب 
در غائله 14 اسفند در دانشگاه تهران بودند.

* از قرار اطلاعاتي که به هیئت رسیده در شب نیمه شعبان از طرف مؤسسه  تلویزیون تبریک 
به عموم شیعیان جهان گفته شده است. چون این دستگاه منتسب به امرالله ]بهائیت[ است، 

مایه تأسف شد که چرا از طرف مؤسسه تلویزیون به چنین اقدامي مبادرت گردیده است؟

*صورت جلسه بهائیان: اکنون از امریکا و 
لندن صریحا دستور داریم در این مملکت، 
مد لباس و یا ساختمان ها و بی حجابی را 
رونق دهیم که مسلمان، نقاب از صورت 

خود بردارد... در ایران و کشورهای مسلمان 
دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و 

تبلیغات، ملت اسلام را رنج دهید.

 *صورت جلسه بهائیان: اسلحه و مهمات 
به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته 

می شود. این مسلمانان آخر به دست 
بهائیان از بین می روند و دنیای حضرت 

بهاءاللهَّ رونق می گیرد...« 

رفیعاهلبیت)علیهمالســلام(نزدمردمایرانراتضیفگردانند.
تاکیدبراینکه:

»...هرچهبتوانیدباپیرویازمدوتبلیغات،ملتاســلامرارنج
دهیدتاآنهانگویندامامحسینفاتحدنیابودهوامامعلیغالبدنیا...«
حکایتتهاجمبهسبکزندگیاسلامیاستکهالگویآناهل

بیت)علیهمالسلام(هستند.
آنهاکهدرآنسالهاشاهدبرنامههایمختلفتلویزیونشاهنشاهی
)چهآنزمانکهرسمادراختیاربهاییانبودوچهدورانیکهظاهرا
ازکفآنهاخارجشد(بودند،بهخاطرمیآورندکهکلیتبرنامههای
اینتلویزیوندرجهتمقابلهباارزشهاوباورهاوســبکزندگی

اسلامیورواجالگوهاوسبکزندگیغربیوآمریکاییبود.
پخشخیلعظیمســریالهایوفیلمهــایخارجیکهبعضا
ازفرطابتذالومســتهجنبودن)مانندسریالهای»داستانهای
دهکده«و»داراوندار«(حتیبیپرواصحنههایغیراخلاقیرادر
پربینندهترینســاعات،نمایشمیداد،سریالهاونمایشاتیکه
بهطورمســتقیمعقایدوباورهایدینیمردمرازیرعلامتسوال
میبرد)مانند»داییجانناپلئون«،»شــهرقصه«و...(،ساختو
پخششــوهاوواریتههایخارجــیوداخلیکهدرجهتنمایش
انواعواقســاممدهایغربیورقصهاوحرکاتمبتذل،بخشهای
مهمیازکنداکتورروزانهشبکههایتلویزیونیرااشغالمیکردوتولید
برنامههایبهاصطلاحدینیومذهبیباهمکاریآخوندهایدرباری
وتبلیغاسلامآمریکایی،همچنینرویآنتنبردنبرنامههایمستند
وترکیبیمختلفدرتاریخپردازیباستانگرایانهبرایرژیمپهلوی
وتعریفوتمجیدهایشــبانهروزیازطاغوتواعوانوانصارش،

کلیاتوجزییاتتلویزیونفوقراتشکیلمیداد.
براســاسآنچهدربارهکارنامهتلویزیوندولتیایراندرسالهای
پیشازانقلابانتشــاریافتهاســت،بیشاز70درصدازبرنامهها،
فیلمها،اخباروگزارشــاتتلویزیونیاعمازشوومصاحبهوخبرو
مناسبتهایویژهو...بهطورمستقیمیاغیرمستقیمبهنوعیبهشاه
وخانوادهودرباروسایروابستگانشوهمچنینفعالیتخارجیها
واســتعمارگرانوبهاصطلاحپیشــرفتهایناشیازحضورآنان

مربوطمیشد.

درکشورمامراعاتنمیشود«،ادامهخواهدداشت...«
امااینکــهبرنامههاواهداففرقهبهاییتکهقراربودهازطریق
تلویزیوندرمیانجامعهایرانینشــریابد،چهبوده،بیمناسبت
نیستبهیکیازاسنادیکهدربارهبرخیاهدافاینفرقهدرمیان

اسنادساواکموجوداست،نگاهیبیندازیم.
تلویزیون بهاییان برای تغییر سبک زندگی

اینسندکهمربوطبهجلسهایمخفیازبهاییانشیرازاست،
تاریخ11اردیبهشت1350رابرخودداردودربارهنوعسبکزندگی

استکهقراربودهتوسطبهاییاندرمیانجامعهاسلامیایرانرواج
پیداکند:

»...جلسهایباشرکت9نفرازبهائیانناحیه15شیرازدرمنزل
آقایفرهنگآزادگانوزیرنظرآقایلقمانیتشــکیلشــد.بعداز
لقمانی...سخنگفت.ویاضافهکرد:...اکنون قرائتنامه،آقایولیاللهَّ
ازامریکاولندنصریحادستورداریمدراینمملکت،مدلباسویا
ساختمانهاوبیحجابیرارونقدهیمکهمسلمان،نقابازصورت
خودبردارد...درایرانوکشــورهایمسلماندیگرهرچهبتوانیدبا

گردیدهاســت؟بهتراستازجنابآقايحبیبثابتتحقیقشود
کهچگونهکارکنانآنمؤسسهبهچنینعمليمبادرتورزیدهاندو
برايجلوگیريازاینقبیلاقدامات،چهرویهايرااتخاذنمودهاند...«
وابســتگیتلویزیونثابتبهمحفلبهاییانورعایتقوانینآن،
تاحدیبودکهحتیدرروزمرگعبدالبهاء،برنامههایسنگینو
عزاداریازاینتلویزیونپخشگردید!ســاواکدرتاریخ16بهمن

1340درموردهمینموضوعگزارشمیدهد:
»...روزیکشــنبه15بهمــنبــهمناســبتوفــاتعبدالبهاء
ادارهکننــدگانتلهویزیون]تلویزیون[ایــرانازاجرایبرنامههای
موســیقیدرتلویزیونخوددارینمودندوهمچنینفیلمیبهنام
»حیثیــت«انتخابکردهبودندکهفاقدموســیقیبودوهمچنین
ازآهنگهایمذهبیوعزایخارجیدربرنامههایخوداســتفاده
نمودند.علاوهبراینمسئولینبرنامههایتجارینیزسفارشکرده
بودندکهبرنامههایخودرابدونموســیقیاجرانمایند...البتهاین
رویهازطرفادارهکنندگانتلهویزیون[تلویزیون]درآیندهنیزادامه
خواهدداشتوانجاموظیفهنمایندهادارهبامخالفتهایمعمولو
لفاظیهاییمانند»آزادیادیانوعقایدطبقاعلامیهحقوقبشــر

از سند فوق آنچه به روشنی مشهود است، تلاش برای تاثیر روی سبک 
زندگی مردم مسلمان ایران و آنچه بیش از هر موضوعی در این سبک مورد 
تهاجم است، وجه اسلامی آن است، چرا که صریحا در صحبت های عوامل 

جلسه فرقه بهایی، ذکر شده که دستور از لندن و آمریکا مبنی بر رونق مد 
لباس و تغییر ساختمان ها و رواج بی حجابی برای آن است.

تیمسار حسین آزموده دادستان نظامی تهران در دوره کابینه سپهبد 
فضل الله زاهدی که به واسطه اقداماتش به آیشمن ایران معروف شده 
بود. او نیمه های شب به سراغ زندانیان سیاسی می رفت و گروهی از 
آنها را جدا می کرد که گاهی آنها را در سحرگاه تیرباران می کردند و 

یا با هواپیما از آسمان به درون مرداب های کویری قم می ریخت.

دوبارهپرویزسدراهشد،بهاوگفتمکهتابستاناستوبچههاحوصلهشان
درخانهسرمیرود،بگذاربهخانههمسایهبروندتابازیکنند؛یااینکه
بگذاربچههایآنهابهاینجابیایند.گفتکهعیبنداردبفرســت،ولی
بگوبهایشانکهدربارهماحرفینزنند.بهاینترتیببچههارفتندودختر

همسایهبادیدندستخطمن،نوارهارادرجایامنیپنهانکرد.
تــااینلحظهخیلیدلمآرامگرفتهبود،ولیهنوزوجودچندنامهو
اعلامیــهکارراخرابمیکرد.بعدازظهربهدختربزرگمگفتم:»خیلی
جدی!خودترابهدنداندردبزن«اوهمچنانسروصداراهانداختهو
شــلوغبازیکردکهدیدنیبود،مأمورانکهازاینهمهسروصداکلافه
شدهبودند،تجویزهایمختلفیکردند؛یکیمیگفتادکلنبزن،دیگری
میگفتالکلبزنوآندیگریسیگارکشیدنراتوصیهمیکرد.نبایداین
تجویزهایخودسرمؤثرواقعمیشد!ازاینروهرلحظهکهمیگذشتناله
دخترمبیشتربههوابرمیخاست.وقتیاستیصالمأمورانرادیدمگفتم:
»اینبچهداردازدردمیمیرد.چارهاینیســتدنداناوکشیدنیاست؛
بایدبهدندانپزشکببرمش.«گفتندکهنمیشود.گفتم:»باشد،نگذارید
ولیاگراینبچهبمیرد،درتشییعجنازهاشبههمهخواهمگفتکهشما
نگذاشتیداورابهدندانپزشکیببرموکشتیدش.«یکیازمامورانگفت:
»شلوغشنکن،بردارببرش،ولییکمامورهمباشمامیآید«پذیرفتم
کهبیاید،تافاصلهایکهبایدآمادهرفتنمیشدیم،نامههاواعلامیههارا

پرویزخانآمده!«دریافتمکهبرایدستگیریمآمدهاند.
شــوهرمرابهپشتبامفرستادموگفتم:باتوکاریندارند،بهدنبال
منآمدهاند،شــمابالایســربچههابمانید!پرویزوسایرمامورانازمن
خواستندکهبدونسروصداهمراهشانبروم.بچههادورمجمعشدهبودند
وگریهوزاریراهانداختندودادمیزدند:»مامانماراکجامیبرید!مامان
مارانبرید!...«ســاواکیهاســعیکردندبههرنحویشدهآنهاراساکت
کنند،میگفتند:»بامادرتانکارینداریم،پاســخچندسوالراکهداد
برمیگردانیمش،شماتاشامتانرابخورید،اوبرمیگردد.«بهمحضخروج
ازخانــه،درکوچهبهفرزندیکــیازاقوامدامادبزرگمبرخوردموگفتم:
بروبهفلانی)کهازمرتبطینگروهبود(بگوکهمرابردند،مراقبخانهما
باشد،ماموریمتوجهاینگفتوگویکوتاهشد،جلوآمدوسرزنشمکرد
کهچراحرفزدی؟گفتماوســلامکردومنجوابشرادادم،حرفیبا
اونزدم.ماشینشانرانشاندادوگفت:زیادیحرفنزن،بروسوارشو!
ماموریجلوترازمندرصندلیعقبماشیننشستهبود،دیدماگرسوار
شــومآندیگریهمطرفدیگرمخواهدنشستومنمیانآندوقرار
میگیرم.گفتممنبیندونامحرمنمینشــینم،بهجلومیرومشماسه
نفرعقبصندلیبنشینید.بااسلحهتهدیدمکردند:»بروبالا!مسخرهبازی
درنیاور...دوتانامحرم!«گفتم:»بکشیدمولیمنبیندونفرمردنامحرم
نمینشینم.«هرچهکهمیگذشت،زمانبهنفعشاننبود،بالاخرههمانطور

کهمنمیخواستمشد...


